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Abstract 

In folklore, there exist heroes who stand on the boundary between two opposing realms 

(death/life, human/supernatural, nature/culture) and play a decisive role in advancing the 

narrative and testing the hero. This article analyzes two such "liminal women": the "Weaver 

Fairy" in the Iranian Folklore Eternal Life and "Yuki-Onna" (Snow Woman) in Japanese 

folklore. The aim of the study is to identify the pattern of functions of these heroes within 

the structure of rites of passage. The research method is descriptive-analytical and 

comparative, based on van Gennep's three-stage model and its extension by Victor Turner. 

The findings show that although the structure of these tales follows the classical pattern of 

passage, the two female heroes do not achieve full reintegration and remain in a state of 

suspension. Furthermore, the comparative analysis reveals that the two liminal women 

exhibit differences in their passage stages due to differences in the cosmology of the two 

cultures. The "Weaver Fairy," given the Iranian tradition (Zoroastrian-Islamic), which 

considers the entry of supernatural beings into the human world as exceptional and 

forbidden, is condemned to rejection and marginalization. Possessing "epistemic agency" 

(preserving the hidden knowledge of immortality) and avoiding the performance of 

feminine roles, she strives to maintain her authority, but ultimately falls victim to structural 

violence and is abducted and eliminated. In contrast, "Yuki-Onna," within the Japanese 

tradition (Shinto-Buddhism), where the boundary between human and supernatural has 

always been fluid and permeable, actively enters the human world by exercising 

"performative agency" and ultimately leaves it voluntarily. 
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1. Introduction 

In folklore, there exist characters who stand on the threshold between two 

opposing realms (death/life, human/supernatural, nature/culture) and play a 

decisive role in advancing the narrative and testing the hero. This study examines 

two such "liminal women": the "Weaver Fairy" in the Iranian Folklore Eternal 

Life and "Yuki-Onna" (the Snow Woman) in Japanese folklore. The main 

research questions are: what position do these liminal women occupy in the 

structure of the rite of passage, and what similarities and differences can be 

identified in their functions? The hypothesis posits that both women serve as 

mediators and guardians of the male hero's transition, yet neither achieves full 

reintegration into the social order; however, the different worldviews of Iranian 

(Zoroastrian-Islamic) and Japanese (Shinto-Buddhist) traditions influence the 

nature of their relationship with the human world and the way they perform their 

functions. 

 

2. Discussion 

 This descriptive-analytical and comparative study applies Arnold van Gennep's 

three-stage model of rites of passage (separation, liminality, incorporation) and 

Victor Turner's concept of liminality and anti-structure. The analysis focuses on 

the functions of the two liminal women across the three stages. The findings 

reveal that both characters stand at the boundaries between death/life, 

human/supernatural, and nature/culture, and both exercise agency by creating an 

environmental or psychological crisis that detaches the male hero from his 

everyday world and leads him into liminal space. Both transmit hidden knowledge 

and ultimately fail to achieve full reintegration. Nevertheless, significant 

differences emerge. In the Iranian tradition, where the boundary between human 

and supernatural is rigid and transgression is prohibited, the Weaver Fairy is 

condemned to forced expulsion; her cabin is destroyed, and she is forcibly 

returned to the spirit world. By contrast, Yuki-Onna, within the Japanese tradition 

of permeable and fluid boundaries, can temporarily integrate into human society 

as a wife and mother, and only voluntarily departs after her husband breaks his 

vow. Furthermore, the Weaver Fairy lacks any maternal dimension or personal 
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history of loss, whereas Yuki-Onna, in certain versions, appears with an emotional 

backstory (e.g., the ghost of a mother who died in childbirth, or a princess from 

the moon). 

 

3. Conclusion 

 Although the structure of both tales follows the classical pattern of passage, the 

incorporation phase remains incomplete in both narratives. The male heroes 

(Zarjamah/Farhad and Minokichi) undergo the liminal experience but do not 

attain immortality or complete transformation, remaining in a suspended state. 

This study demonstrates that liminal female figures, despite cultural differences, 

share a common archetypal structure; however, the cosmological and religious 

context of each culture determines how they emerge, exercise agency, and meet 

their end. Thus, the rite of passage in these folktakes takes an incomplete and 

suspended form, revealing a structural tension at the heart of patriarchal narrative 

frameworks. 
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 چکیده 
قصه )مرگ/زندگی،  در  متقابل  قلمرو  دو  میان  مرز  در  که  شوند  می  یافت  قهرمانانی  عامه  های 

  فا یو آزمودن قهرمان ا  تیروا  شبردیدر پ  کنندهنییتع  اند و نقشیانسان/ماوراء، طبیعت/فرهنگ( ایستاده

ایرانی    ۀ»پری بافنده« در افسان  پردازد: ای« می این مقاله به تحلیل دو تن از این »زنان آستانه .  کنندیم

»یوکی و  جاویدان«  روایت اون  »عمر  در  برفی(  )زن  عاما«  الگوی  ژاپنی.    ۀهای  شناسایی  پژوهش  هدف 

و تطبیقی بر توصیفی ـ تحلیلی  های گذار است. روش پژوهش  خویشکاری این قهرمانان در ساختار آیین

اگرچه    که  دندهنشان می   هاافتهن توسط ویکتور ترنر است. یجنپ و بسط آای ون پایۀ الگوی سه مرحله

بازپیوست کامل راه  ۀ  به مرحلدو قهرمان زن  کند،  ها از الگوی کلاسیک گذار پیروی می ساختار این قصه

ای به  دو زن آستانهدهد  د. همچنین بررسی تطبیقی نشان می نماند و در وضعیت تعلیق باقی مینیابنمی

بافنده«  هایی در مراحل گذار دارند؛  دو کشور، مغایرت  فرهنگ  شناسیدر کیهان  دلیل تفاوت با  »پری 

اسلامی( که ورود موجودات ماورائی به جهان انسانی را استثنایی و ممنوع    -نظر به سنت ایرانی )زردشتی

به طرد شدن و حاشیهتلقی می او  کند، محکوم  است.  نهابا  نشینی  معرفتی« )حفظ دانش  ن  »عاملیت 

نقش ایفای  از  گریز  و  میجاودانگی(  زنانه،  گرفتار های  پایان  در  اما  کند،  حفظ  را  خود  اقتدار  کوشد 

می ساختاری  میخشونت  حذف  و  ربوده  و  »یوکیشود،  گردد  که  حالی  ژاپنی  ا«  اون در  سنت  بستر  در 

انسان و ماوراء همیشه سیال و نفوذپذیر بوده است،    -)شینتو از  بهرهبا  بودیسم( که در آن، مرز  گیری 

 شود.  شود و در نهایت هم داوطلبانه از آن خارج می»عاملیت کنشی« فعالانه وارد جهان انسانی می
 

 ؛ آیین گذار. ای؛ ادبیات تطبیقیایران و ژاپن؛ زنان آستانه   ۀعامادبیات  ها:  کلیدواژه 

 مقدمه  -1

مشابه ظاهر   یأتیدر ه   ،ییا ی جغراف  یفراتر از مرزها   ها ه ی ما بن   ی برخ  ،ه عام   ات یادب   ۀگسترد   ۀ پهن   در 
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هایی چون »سفر مایه بن.  آنکه بتوان فرض انتقال فرهنگی را دربارۀ آنها درنظر گرفت ، بی شوند ی م 

انسان«  غیر  با  انسان  »ازدواج  و  قهرمانان«،  »پیکرگردانی  آن«،  نقض  و  ممنوعه  »امر  قهرمان«، 

 ی ابیدست  ،شمول ی جهان ها ه یمابن  نی از ا  یک (. ی40: 1384؛ کمپل، 130و   63-60: 1392)پراپ، 

مثاب   ی جاودانگ  ن یا   گاهیکه    است   ن ی ا  آمدعادت خلاف اما    ؛است   دان« یبه »عمر جاو  به   کی   ۀ نه 

و  ی ع ی طب  ست ی که انسان را از ز   شود ی م ر ی تصو  افته« ی انجماد   ت ی»وضع  ک ی موهبت، بلکه به عنوان 

م  ۀ چرخ  بنها افسانه در    .کند ی زمان خارج  این  با  م   قهرمانانی  یه مایی  مرز  دو   ان یهستند که در 

ا   قلمرو  دارند.  قرار  آن   که   قهرمانان   ن ی متقابل  »شخص از  عنوان  با   ادی  1« ی ا آستانه   ی ها ت ی ها 

پ   کنندهن یی تع   نقشی،  شودی م  ا   تی روا   شبرد ی در  قهرمان  آزمودن  در  کنند ی م  فای و  بین.   ، این 

راهنما عنوان  ، بلکه به )زن منتظر(   معشوق   ای مادر    گاه یوجود دارند که نه در جا   ی ا زنانه   ی ها صورت 

یاریگر ظاهر   دو    ن ی ا   در   . شوندی م و  قرار میزن آستانه   قهرمان مقاله،  -ای مورد مطالعۀ تطبیقی 

های قصه( از  د یبافنده« )زن مو سف   ی ژاپن و »پر های عامۀ  قصه   )زن برفی( از  2یوکی اون ا« » گیرند:  

»مرگ و زندگی«، »انسان و ماوراء«، و   انیکه در مرز م تند  ی هس ا آستانه   زنانیآنها    ی.ران ی ا  عامۀ 

جنگل،   یۀ : حاش دهدی رخ م گذار  که    د نشو ی ظاهر م  ییدر جا . آنها  اند ستاده ی ا »طبیعت و فرهنگ«  

  معلق است.   ای ند که زمان در آن کُ  ییفضا ایدورافتاده،   ی ا ، خانه رودخانه کنار  

جاو  دِیسفمو   زنِ تنظ  میمستق  یوندیپ   ،بافتن  خویشکاریبا    دان«ی»عمر    کنندگان میبا 

ا دارد.  زندگ  نیسرنوشت  خالق  نه  مستق  یزن  عامل  نه  و  نما   گ؛مر  میاست    قیتعل  ۀندیبلکه 

  یاز زمان خط  یبودگرونیبلکه دلالت بر ب  ،یستیز  یریپ ۀ  او نه نشان  یبودن موها  دیاست. سف

افسانه  زین  ا اون  یوکیدارد.   موقع  قا  یدق  یژاپن  یهادر  م  ی تیدر  ظاهر  و  شودیمشابه  برف  در  او   .

پد .  رود یم  ان یاز م  ی ابیکه مرزها در آن محو شده و امکان جهت  یی فضا  شود؛ یم  داری کولاک 

  کند، یرا نابود نم  ی زندگ  ااون یوک یدارند.    وند یپ   یاتیح  یانرژ  قیتعل  ای با کاهش    ی دیسرما و سف

م منجمد  را  آن  نتسازدیبلکه  او  با  مواجهه  در  مرگ  کنشۀ  جی.  نه  است،  آستانه  به   یتجاوز 

زبان    ی ناتوان  ۀ دهندنشان  کند،یم  لیبر بازماندگان تحم  ا اون یوکیکه    ی گرانه. شرط سکوتمجازات 

ا  یانسان مهار  در  ب،یترتنیبد؛  است  یاآستانه  ۀتجرب  نیدر  بافنده  جاو   پری  و    دان«ی»عمر 

با  ااون یوکی مایه  یِفرهنگ   یهایتجل  دی را  بن  از  اصل  ایمتفاوت  کارکرد  که  دانست  آن،   یواحد 

 است.   یهست ن یادیبن یاز مرزها گذار ۀآزمودن انسان در لحظ

-ای را در ساختار روایتجنپ و ترنر، نقش زنان آستانهگیری از آرای وناین پژوهش با بهره

ها چگونه در مقام نگهبان، راهنما یا  دهد که این شخصیتکند و نشان میهای عامه بررسی می 

 
1. Liminal Figures 

2. Yuki-Onna 
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قهرمان عمل می  گذار  منظر، مطالعۀ تطبیقی دو شخصیت مورد بررسی،  میانجیِ  این  از  کنند. 

 آورد: های زیر فراهم میای برای طرح پرسشزمینه

های »پری بافنده« و »یوکی اون ا« چه جایگاهی در ساختار آیین گذار و  زنان در افسانه •

 فرایند عبور قهرمان دارند؟ 

های ایرانی و ژاپنی ای در افسانهی در خویشکاری زنان آستانههایها و تفاوتچه شباهت •

 شود؟ مورد بررسی دیده می

-های زیر به عنوان مبنای تحلیل تطبیقی مطرح می های فوق، فرضیهدر پاسخ به پرسش

 گردد:  

آستانه • عهده  زنان  بر  را  مرد  قهرمان  نگهبان گذار  و  میانجی  نقش  افسانه  ای در هر دو 

 کنند.  دارند و آنان را از جهان عادی وارد قلمرو تعلیق، آزمون، و دگرگونی می

شوند؛  رسند و در نهایت حذف میهر دو زن به بازپیوست کامل در نظم اجتماعی نمی •

می نظر  به  جهاناما  تفاوت  زنان  رسد  این  رابطۀ  نوع  در  ژاپنی،  و  ایرانی  سنت  بر  حاکم  بینی 

 ی خویشکاری آنان تأثیرگذار است. ای با جهان انسانی و چگونگی ایفاآستانه

 

 پیشینۀ پژوهش .1-1

های گذار« در اثر بنیادین »آیین   جنپ آرنولد ون بندی نظری مفهوم »آستانه« را  نخستین صورت 

( بسط 1969در کتاب »فرایند آیینی« )   ویکتور ترنر ( ارائه کرد. این مفهوم بعدها توسط  1909) 

نشینی را ترنر مفهوم آستانه . ای راه یافت های آیینی و اسطوره تحلیل شخصیت   ۀ یافت و به حوز 

می  معلق  موقتا   را  اجتماعی  نظم  که  را  کسانی  و  داد  دلقک گسترش  )مانند  دیوانگان کنند  ها، 

ای برای ها پایه این نظریه .  ای قرار داد مقدس، زاهدان، و حتی دیوها( را نیز در زمرۀ افراد آستانه 

اند، جایی که آستانه نه تنها گذار فیزیکی، فولکلور فراهم کرده   در ای  آستانه   های بررسی شخصیت 

نشینی و شخصیت غیر از این دو اثر که به طور خاص مفهوم آستانه ت.  بلکه نمادین و فرهنگی اس 

می آستانه  تبیین  را  حوز ای  در  تطبیقی،  اسطوره   ۀ کنند،  کمبل شناسی  مفهوم   جوزف  طرح  با 

هایی پرداخت که عبور ( به نقش شخصیت 1949»نگهبان آستانه« در کتاب »قهرمان هزارچهره« ) 

هرچند تمرکز کمبل بیشتر .  کنند پذیر می دیگر را مشروط و آزمون   ای به مرحله قهرمان از مرحله 

جنپ و ترنر استفاده نشینی به سبک ون آستانه   ۀبر ساختار »سفر قهرمان« است و مستقیما  از واژ 

زمین نمی  او  تحلیل  بررسی شخصیت مناس   ۀکند،  برای  زنانه بی  می آستانه   های  فراهم  به ای  کند، 

 شوند. عنوان نگهبانان مرزها ظاهر می ویژه در فولکلورهایی که زنان به  

عام ادبیات  در  پژوهش  خصوص  می  ۀدر  از  ژاپن  یاناگیتاتوان  بنیانکونیو  مطالعات  ،  گذار 
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ا را در  اون  ( یوکی1986ژاپن« ) ۀهای عامفولکلور ژاپن، یاد کرد. او در کتاب »راهنمای جامع قصه

اشاره  های آستانهدهد و به جنبه بندی »ارواح طبیعت« قرار میدسته  او  این کتاب  کند.  میای 

ای برای مطالعات  ها پرداخته، اما پایهبندی قصهفاقد تحلیل نظری است و تنها به تدوین و طبقه

موجودات   ۀترین متخصصان در زمینی از بزرگ، یک مایکل دیلن فوستربعدی فراهم کرده است.  

نام »کتاب یوکای به  نیز در کتاب مشهورش  ژاپن،  )ئ)موجودات ماورا  3ماورایی  به  2015ی(«   )

پردازد؛ اما نه در قالب واژگان تخصصی نشینی در مورد زن برفی میطور ضمنی به مفهوم آستانه 

مقالپژوهش.  جنپون  ۀنظری مانند  اخیر  ریدر  ۀهای  تی.  یوکی2023)  نوریکو  تحول  را  اون (  ا 

جنبه و  کرده  آستانههابررسی  اوی  می  ای  برجسته  طبیعت  و  جنسیت  با  پیوند  در  .  سازدرا 

را تحلیل کرده و    لافکادیو هیرن  «کوایدان»ا در  اون تصویر یوکی  ( 2025)  چوکائو ونگ  همچنین

 .  اشاره دارد آن و مفاهیم جنسیتیدر فرهنگ یوکای به نقش آن 

جنپ و آرای ترنر بر  گانۀ ونهای فارسی به طور معمول، همان الگوی مراحل سهدر پژوهش

( »بررسی 1387نیا و حیدری )اند؛ نظیر این مقالات: فرخهای ادبی پیاده شدهروی برخی نمونه

( 1390الطیر عطار نیشابوری«، همین نویسندگان )تطبیقی درام اجتماعی ویکتور ترنر با منطق

منطق»آستانه در  اجتماعی  شکاف  و  پیوند  نیشابوری«،  های  عطار  همکاران ی  حسنالطیر  و 

اسطوره1400) »نقد  منطق  خیش  تیحکا  یشناخت(  در  ن  ریالطصنعان  مبنا  یشابوریعطار    یبر 

( »بازنمایی گذار عرفانی ابوسعید ابوالخیر در 1401حسنی و درودگریان )  مناسک گذار«،  یۀنظر

( »نظریۀ آستانگی و اشعار سهراب سپهری«.  1403گذار«، و اسکویی )  چهارچوب نظریۀ مناسک

گردند که مباحثی چون شناسی باز می های گذار به حوزۀ مردمهای مرتبط با آیینسایر پژوهش

این پیشینه اند.  ها را بررسی کردهپوشاک، حج، زیارت، سفرۀ نذری، جشن تکلیف، و دیگر آیین

نشینی در فولکلور ایرانی و ژاپنی اغلب  آستانهانجام شده در خصوص  دهد که مطالعات  نشان می

طبقه  توصیفجنبۀ   ونو  آرای  چهارچوب  از  عموما   و  داشته  نرفتهبندی  فراتر  ترنر  و  اند.  جنپ 

 . ای، این خلأ را هدف قرار داده استآستانه های زنانشخصیت برپژوهش حاضر با تمرکز 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش   .1-2

اغواگر متمرکز و  مادر،  عروس، معشوق،    یهاعمدتا  بر نقش  یاافسانه  ۀزنان  یهات یخصش  یبررس

آستانه  »زنِ  مفهوم  و  به  « یابوده  واکاوکمتر  مستقل  به  یطور  است.    قیتطب  ژهیوشده 

نمونه  یرانیا  یهاافسانه  یهات یشخص جا  یهابا  هنوز  دور،  مطالعات    ودمحد  یگاه ی شرق  در 

ا  یقیتطب از  م  رو،نیدارد.  حاضر  بررس  کوشدیپژوهش  در  موجود    ۀ زنان  یهات یشخص  یخلأ 

 
.3 Yokai 
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  کیدر    ،ی فرهنگ  یهافراتر از تفاوت  ا، اون  یوکیو  پری بافنده  را پر کند و نشان دهد که    یاآستانه

 . دارند شهیمشترک ر ییوالگساختار کهن

 

 پژوهش   روش .1-3

رو  نیا با  تحل  یفیتوص  کردیپژوهش  ادب  یلیـ  چهارچوب  در  است.    یقیتطب  اتیو  شده  انجام 

ون  یهان ییآ  یامرحله سه  یالگو  ل،یتحل  ینظر  یمبنا آرنولد  مراحل  گذار  شامل  جنپ 

»پس  «یا»آستانه  «،یاآستانهشی»پ  آرا  «یاآستانهو  با  که  دربار  کتوریو  یاست   ۀ ترنر 

 . شده است لیتکم  قیتعل تیو وضع یمندآستانه

 یمرز ی تیزنانه در موقع  یتیاست که در آنها شخص یاعامه ی هاپژوهش شامل افسانه ۀجامع

انسان   انیم ماورا  یجهان  امر  فرا  ردیگیقرار م  ئی و  ا  ندیو در  از  کندیم  فایگذار قهرمان نقش   .

جاو  یرانیا  ۀافسان  ها،تیروا  نیا  انیم روا  دان«ی»عمر  اند؛  انتخاب شده  ا«اون یوکی»  یژاپن  تیو 

روا  رایز دو  بن   تیهر  تعل  یشترکم  یهاهیماواجد  زندگ  انیم  قیچون  و  زن    ،ی مرگ  حضور 

همچون جنگل، برف، کوهستان و    یمرز  یبا فضاها  وندیو پ   ،یست یاختلال در زمان ز  ،یعیفراطب

  ی اآستانه ی قهرمان مرد با زن ۀبر محور مواجه تیهر دو روا ن،ی اند. افزون بر ادورافتاده ی هامکان

 .و نگهبان مرز را بر عهده دارد یانجیگر، ماند که همزمان نقش آزمونشکل گرفته

ا  لیتحل  واحد »خو  نیدر  آستانه   یشکاریپژوهش،  فرا  یازن  ا  ندیدر  بر  است.    ن یگذار« 

زن در   تیحضور، نوع ارتباط با قهرمان مرد، و فرجام دو شخص  ۀویها، گفتارها، شاساس، کنش

مرحل بررس  ۀسه  معشده  یگذار  زنان،   یاآستانه  تیوضع  ییبازنما  یچگونگ  زین  قیتطب  اریاند. 

اجتماع  مادغا  زانیم نظم  ا  ،یآنان در  نسبت  انسان   شانیو  ماورا  یبا جهان  امر  است.    ئی و  بوده 

  افتهی سامان    تیدو روا  یفرهنگ  یهاو تفاوت  یساختار  یهاشباهت  یۀمقاله بر پا   یقیتطب  لیتحل

 رانیا یفرهنگ  یتفاوت بسترها ،یامشترک اسطوره  یاست ضمن توجه به الگوها ش شدهو کوش

 گیرد. مدنظر قرار   ها ت یشخص ریتفسدر  زیو ژاپن  ن

 

 مبانی نظری -2

 نشینی آستانه  مفهوم .2-1

هایی هستند که هنگام گذار انسان از یک مرحلۀ زندگی )زیستی:  های گذار، آداب و آیینآیین  

می اجرا  دیگر  مرحلۀ  به  ازدواج(  فرهنگی:  و  اجتماعی  یا  مرگ،  و  )جعفتولد  قنواتی،  شوند  ری 

 سه در را انسانی زندگی بنیادین گذارهای نپ،جون  آرنولد« گذار هایآیین » ۀنظری(. 25: 1402
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 .  6ای آستانهپس و 5،ایآستانه  ،4ای آستانهپیش :دهد می  توضیح مرحله

می جدا  پیشین  موقعیت  یا  گروه  از  فرد  نخست،  مرحلۀ  به  در  اغلب  شدن  جدا  این  شود. 

پذیرد؛ مثلا  تراشیدن سر در احرام به نشانۀ خلاصی از دوران آلودگی. طریقی نمادین انجام می

در این مرحله تلاش فرد بر آموختن جزئیات فرهنگ جامعه برای بازتولید و ادامۀ چگونه زیستن 

 است. 

فرسا که  در مرحلۀ دوم که با تعلیق و ابهام همراه است، فرد طی مراسمی سنگین و طاقت

کند؛ ولی هنوز به مرحلۀ نیروهای مافوقی است، از جایگاه قبلی خود عبور میهمراه با توسل به  

است.   نشده  وارد   تعلیق هاهویت  آن  در  که است مرزیمیان  وضعیتی ایآستانه ۀمرحلجدید 

 نه و دارد تعلق پیشین وضعیت به نه سوژه و گردندمی ناپایدار اجتماعی هاینقش شوند،می

 . است شده تثبیت جدید وضعیت در  هنوز

گردد.  گیرد و فرد بعد از طی دوران انتقال به جامعه باز میدر مرحلۀ سوم الحاق صورت می

عسل است که شخص دوران مجردی و  جنپ برای این مرحله، بعد از دوران ماهمثال مشخص ون

د  ، جایگاه اجتماعی جدیدی به عنوان فرمراسم ازدواج را پشت سر گذاشته و با قبول مسؤولیت

می دارای ون.  (Van Gennep, 1960: 189-192)یابد  متأهل  را  مرحله  سه  هر  جنپ 

اعتبار بیشتری قائل است. او داده اهمیتی یکسان می های خود را  شمرد؛ ولی برای مرحلۀ اول 

 های مذهبی یا عرفی اجتماع فراهم آورده و وارد حیطۀ ادبیات نشده است.  صرفا  بر اساس آیین

 پردازد وای( به طور خاص میجنپ، به مرحلۀ میانی )آستانهنظریۀ ون  بسط با ویکتور ترنر

 امکان و افتدمی  کار از موقتا  اجتماعی نظم آن در که داندمی 7ضد ساختار  فضایی را آستانه

 ها،اضطراب  فضا، این در.   (Turner, 1969: 94–97)شودمی فراهم نمادین دگردیسی

 منظر، د. از اینیابن ظهور نمادین شکلی به توانندمی فرهنگ ۀدشسرکوب هایتعارض  و تمنیات

است. ترنر ساختار   معنا مرزهای در بازاندیشی برای  کانونی بلکه گذرا، ایمرحله صرفا  نه  آستانه

ها »انتقال امر مقدس«  داند. »یکی از این جنبهای میهای فرهنگی پیچیدهآستانه را دارای جنبه

.  2شود(،  ها )آنچه نمایش داده می. نمایش1است. این انتقال از سه مؤلفه تشکیل شده است:  

 . (Turner, 1964: 7)شود( ها )آنچه گفته می. آموزش3شود(، ها )آنچه انجام میکنش

 

 در اساطیر و ادبیات عامه  ای های آستانه شخصیت   .2-2

 
4. Separation 

5. liminality 

6. incorporation 

7. anti-structural 
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از ساختار «  ایآستانه  هایشخصیت»در مواجهه با    افسانهنشینی« قهرمان  »آستانه   ۀنظری  قطب

ای همیشه با »امر  شخصیت آستانه.  شودپایدار زندگی خود جدا شده و به فضایی معلق وارد می

است خورده  گره  می  ؛ممنوعه«  منع  یا  است  کنداو  در  نگهبان  یا  وسوسه؛  این    یا  در.  خودِ  یا 

اغلب آستانه  موجودات  آستانه یا  8ای خدایان  نقشنامیده می 9نگهبانان  و  یا  شوند  شان تسهیل 

ها را  توان این شخصیت به طور کلی می.  (Fowler, 2017: 145) چالش عبور از مرزها است

 ی،ها، پریان دریایترین ایشان گرگینهمعروف  بین انسان و حیوان/ماوراء:د:  در چند دسته قرار دا

 elton, 1999: .(Fحیوانی قرار دارندۀ  هستند که در مرز خرد انسانی و غریز 10هاو قنطورس

ابدیت    ۀ آستان  ها دراند و نه کاملا  مرده؛ آنکسانی که نه کاملا  زنده  ین مرگ و زندگی:ب (105

شود که خشکی و دریا به هم  اند. مانند خضر که عمر جاودان دارد و در نقاطی ظاهر میایستاده

)مجمعمی و خونرسند  مردگان  آشامالبحرین(،  و  زندگان  دنیای  میان  برزخ  در  که  ارواح  یا  ها 

انسان بین   (Auerbach, 1995: 23). سرگردانند و  شخصیت  : اهخدایان  عموما   این  های 

می 11ترفندباز را  انسانقوانین  و  خدایان  دنیای  بین  و  رفتشکنند  در   ,Hyde).وآمدند.ها 

1998: 45)  

عمولا  زمانی  ها م. آنندکه قدرت تغییر دار  ای از این لحاظ استهای آستانهاهمیت شخصیت 

گذار« است )مثلا  از کودکی به بزرگسالی یا از    ۀشوند که قهرمان داستان در یک »دورظاهر می

  (Campbell, 1949: 51). شان ایجاد تحول نمادین استنادانی به آگاهی( و نقش

 

 های عامه قصه  در  نشین آستانه  زنان   .2-3

در  آستانه زنان  عامهقصهنشینی  می  های  آیینرا  مفهوم  با  پیوند  در  کرد؛  توان  فهم  گذار  های 

وضعیتی که شخصیت زن نه به جایگاه پیشین تعلق دارد و نه هنوز در نظم جدید ادغام شده  

ای که نظم اجتماعی موقتا  از کودکی و بلوغ، خانه و جنگل، فرهنگ و طبیعت. لحظه  بیناست:  

–Turner, 1969: 94). کنند می  های جمعی امکان بروز نمادین پیداافتد و اضطراب کار می

ها و تمنیات فرهنگی بدل  بدن و کنش زن در این موقعیت مرزی، به محل فرافکنی ترس (97

نمونمی می  ۀشود.  را  وضعیت  این  قصکلاسیک  در  با    ۀتوان  که  دختری  دید؛  قرمزی«  »شنل 

.  گیردمی  قرار  خطر  معرض  در(  قانونبی  و  ایآستانه  فضای )  ترک فضای خانگی و ورود به جنگل

 کندل و تهدید جنسی تفسیر میمی  با   دختر  مواجهۀ  و   بلوغ  بحران  از  تمثیلی   را  قصه این  بتلهایم 

 
8. Liminal deities 

9. Threshold guardians 

10. Centaurs 

11. Trickster 
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169). –(Bettelheim, 1976: 166ایم  نیز با بدنی زنانه مواجه   12یونانی مدوسا   ۀدر اسطور

تجرب از  پس  هیولاوار    ۀکه  موجودی  به  انسانمی  تبدیلخشونت،  میان  معلق  بدنی  و    شود؛ 

     (Ovid, Metamorphoses, IV: 794–803).تغیرانسان که نگاهش مرگبار اس

های نمادین است: او حامل میل، آگاهی و امکان  گاه بحرانها گرهنشین در افسانهزن آستانه 

زیرا   ؛کند. خطرناک استدگردیسی است و به همین دلیل، هم جذاب و هم خطرناک جلوه می

های شناخته فضایی مستقل برای رشد فردی خود یافته، و نپذیرفتنی است؛ زیرا در چهارچوب

گنجد و قابل نامگذاری و مالکیت نیست؛ او نه مادر است نه همسر. عزلت او نیز از نوع شده نمی

افسانه   .رهبانیت محصور نیست این چهرتلاش مکرر  یا حذف  برای مهار    طریق   از—مرزی  ۀها 

  شکافی  بلکه  استثنا،  یک  نه  زنانه  نشینیآستانه  که  دهد می  نشان—واج، مرگ یا ناپدیدشدنازد

 .  کندمی بازتولید را خود همواره که است فرهنگی   و  روایی نظم در ساختاری

 

 اون ا بر اساس مراحل آیین گذار  بحث: تحلیل تطبیقی پری بافنده و یوکی   -3

  الگویی   اون ا« )زن برفی( »یوکی  ژاپنی  افسانۀ   ثبت  با (  1904)  »کوایدان«  کتاب   در   هیرن  لافکادیو

دهد که با وضع قوانین و شروط خاص، زمان و حیات مرد را تحت  می  ارائه  را  ایآستانه   زن  از

می میانکنترل  تطبیق  برای  کلیدی  منبعی  اثر  این  کنترل گیرد.  »زنانِ  زمان«    ۀ کنندفرهنگی 

از مجموع   ۀ است. پری بافنده نیز در قص ( واجد  1375یرانی« )های ا»افسانه  ۀ»عمر جاویدان« 

ویژگی و  همین  بافنده  پری  است.  دو    اون ایوکیها  زیر  دلایل  آستانهتمام  قهرمانبه  ای  عیار 

ا و پری بافنده در زمان زیستی اختلال اون یوکی:  قرار گرفتن در مرز میان مرگ و زندگی .  هستند

کرده نمیایجاد  پیر  هرگز  آنان  نمیاند.  و  گرفتهشوند  قرار  ایستاده  زمانِ  در  آنها  اما  میرند.  اند؛ 

معلق بودن  کنند.  گیرند و با موجودات میرا زندگی میبرای مرگ و نیستی دیگران تصمیم می

هر دو زن پیکرهای سیال و لغزان دارند که بین دنیای فانی و جهان ارواح :  بین انسان و ماوراء 

موها ولی  اندام جوان  و  با چهره  زنی  بافنده  پری  است.  استدر سفر  دنیای    یی سپید  بین  که 

ارواح در تردد است ا نه یک موجود زنده با گرمای انسانی است و نه یک  اون ، و یوکیآدمیان و 

مادی دنیای  از  جدا  کاملا   آستان .  روح  در  تمدن   ۀ سکونت  و  آستانه:  طبیعت  زن  دو  در این  ای 

»مرز میان دنیای وحشی )طبیعت( و تمدن )خانه(« هستند. پری بافنده در اعماق جنگل خانه  

دارد که صد سال است در آنجا ساکن شده است؛ اما با توجه به اینکه وضعیت دارد و اظهار می

آستانه نشدپیش  ذکر  او  جامعه ای  در  آن،  از  پیش  شاید  می  ۀ،  برفی  انسانی  زن  است.  زیسته 

ود؛ اما بعدا   شمتروکه در میان طوفان سهمگین کوهستان دیده می  ۀبالعکس در ابتدا در یک کلب

 
12. Medusa 
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می روستا  میبه  ازدواج  سالآید،  و  انسانکند  میان  در  مادر  و  همسر  عنوان  به  زندگی  ها  ها 

این  می آستانهکند.  نشان  ای  سکونت  مقاومت  و  قدرت  منبع  عنوان  به  را  طبیعت  با  زن  پیوند 

صفات .(Dorey, 2023)   دهد می بودن  آستانهشخصیت :  دوگانه  اغلب  های    نما متناقض ای 

دل  اون ایوکیهستند.   و  زیبا  بسیار  که  حال  عین  بیدر  و  ترسناک  به شدت  است،  نیز  ربا  رحم 

اما در عین حال مهر مادری و همسری   ؛تواند انسانی را منجمد کندهست. او با یک دمیدن می

اعتنا و رازآلود است. این نیز در عین مهربانی، سرد و بی  پری بافنده  دهد.هم از خود نشان می

از د مردانه  ترس  بازتاب  فولکلور،  در  و    زنانه  هیبریدی وگانگی  انسانی  خرد  مرزهای  که  است 

  د.کنحیوانی را محو می ۀغریز

شباهت وجود  آستانه با  زن  دو  میان  ساختاری  افسانههای  در  و  ای  بافنده«  »پری  های 

نحواون »یوکی که  است  شده  موجب  ژاپن  و  ایران  فرهنگی  و  مذهبی  بسترهای  در  تفاوت    ۀ ا«، 

آیین  چهارچوب  در  نباشد.  یکسان  گذار  فرایند  در  آنان  فرجام  و  مرحله حضور  گذار،   های 

با این حال،   ی است؛اجتماع   ۀشدای معمولا  فضایی میان دو جهان و خارج از نظم تثبیتآستانه

های مختلف تفاوت دارد و همین امر بر چگونگی حضور میزان نفوذپذیری این مرز در فرهنگ 

 .  گذاردهای عامه تأثیر میای در روایتهای آستانهخصیت ش

ی سیال و دوطرفه است.  ئدر سنت شینتو و بودیسم ژاپنی، مرز میان جهان انسان و امر ماورا

ماندگار را  یا نیروهای مقدسِ حاضر در طبیعت، نوعی تقدس درون «13شینتو با باور به »کامی 

می نیستندبازنمایی  جدا  یکدیگر  از  قدسی  امر  و  طبیعت  آن،  در  که   ,Reader) کند 

توانند در جهان  ی میائهمچنین، در بودیسم ژاپنی، ارواح مردگان و موجودات ماور .(1991:14

عنوان ا بهاون در نتیجه، یوکی .(Hearn, 1904: 73) ها حضور یابند و با آنان تعامل کنندانسان

د، در قالب همسر و مادر در جامعه حضور  تواند وارد زندگی روزمره شوای میموجودی آستانه 

یابد و برای مدتی در جهان انسانی ادغام گردد. در این فرهنگ، عبور موقت میان دو قلمرو امری  

 . شودشگفت، اما ممکن تلقی می

جهان  از  متأثر  ایرانیِ  فرهنگ  در  مقابل،  امر در  و  انسانی  جهان  میان  مرز  اسلامی،  بینی 

سلسله ئماورا و  استوارتر  و  مراتبیی  طبیعت  از  را  قدسی  امر  تنزیه،  و  توحید  بر  تأکید  است.  تر 

مادی جدا می انسان  جهان  از جهان  و دور  قلمرویی مستقل  را در  فراطبیعی  و موجودات  کند 

و  .(Schimmel, 1975: 24) دهدقرار می پری  موجوداتی چون  عامه،  فرهنگ  در  هرچند 

ا  در فضاهای دورافتاده، مرزی و خارج از زندگی عادی  اما ارتباط با آنان غالب  ؛جن حضور دارند

از همین رو، پری بافنده نه در دل جامعه، بلکه در جنگلی افسانهرخ می ای و در فضایی  دهد. 

 
13. Kami 
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انسانی زندگی می اجتماع  از  تنها در خلال یک سفر آستانهدور  با قهرمان  او  ارتباط  ای کند و 

می می.  شودممکن  تأثیر  نیز  روایت  دو  گذار  ساختار  بر  فرهنگی  تفاوت  یوکیاین  ا  اون  گذارد. 

از بازپیوست موقت به جهان انسانی را تجربه کند، در حالی که پری بافنده  تواند مرحلهمی ای 

 شود.  طور کامل وارد نظم اجتماعی نمیماند و هرگز بهاساسا  در موقعیت مرزی باقی می

ده و یوکی اون ا، به ترتیب رخدادهای داستان  های دو شخصیت پری بافندر ادامه خویشکاری

گیرد.  نشینی، عاملیت، و انسداد( صورت میو با توجه به تعریف عملیاتی سه واژۀ کلیدی )آستانه

« بخش،  این  وضع  ی«نینشآستانهدر  فرا  یامرحله انیم  یتیبه  م  ندی در  اطلاق  که    شودیگذار 

  ده ینرس د یجد  ۀشدتیتثب تیاما هنوز به وضع ؛ جدا شده  نیشی پ  ت یو هو ی از نظم عاد تیشخص

گذار   ندیفرا  ت یو هدا  تیبر روند روا  یدر اثرگذار  تیشخص  ییتوانا  ،«تیعامل»است. منظور از  

و »است فرا  ی تیبه وضع  «انسداد،  آن  دارد که در  بازپ   ندیاشاره  به  تثب  وستیگذار  و   تیکامل 

   : شودینم یمنته د یجد تیهو

 

 ای آستانه وضعیت پیش  3-1

 از قدرتِ استعلایی به عاملیتِ مرزی   .3-1-1

گذشت و  تبار  به  صراحتا   افسانه  دو  متن  در  آستانه  ۀهرچند  زنان  است، این  نشده  اشاره  نشین 

 :ای« دو شخصیت را به این ترتیب بازسازی کردآستانهتوان »وضعیت پیشمی

 « پری بافنده: از »ایزدبانویِ مرکز« به »پریِ آستانه  •

ترین اعتقادات در زمینۀ باور به قدرت برتر، اعتقاد به ایزدبانوان آفریننده است. این  از کهن

گیری اساطیر، اغلب دوشیزگانی هستند که در ایفای نقش  های نخستین شکلالهگان، در دوره

ها، صفات، و  اند؛ اما در گذر زمان و تحت تأثیر تحولات اجتماعی، خویشکاریخالق، خودبسنده

الشعاع نقش  یافته، کارکردهای ایشان متحول شده، و الوهیت وجودشان تحت  جایگاه آنان تغییر

های ایشان  زمینی مادر زاینده و پرورنده قرار گرفته است. گاه ایزدبانوان مختلفی وامدار ویژگی

کنار گذاشته شده آفرینش  بار  و  کار  از  نیز  زمانی  و  قرار گرفته،  اهمیت  در درجه دوم  گاه  اند، 

 (.  1: 1398اند )تیمساریه و حیدری،  شده و به محاق رفته

ای پری بافنده، احتمالا  دوران »ایزدبانویی« اوست که با قدرت گرفتن  آستانهوضعیت پیش

یا   جنگل  )کوه،  حاشیه  به  جامعه  مرکزیتِ  از  باورها،  و  دین  تغییر  و  پدرسالار  ساختارهای 

اسقلعه شده  رانده  دوردست(  جامعهت.  های  از  دیاو  که  بر ای  را  زن  مطلقِ  جادوییِ  قدرتِ  گر 

آستانهنمی بنابراین،  است.  شده  »جدا«  یا  تابد،  خودخواسته  تبعیدِ  یک  واقع  در  او  نشینی 

پناهندگیِ استراتژیک است تا بتواند استقلال و ابزار قدرت خود را حفظ کند. اولین بار که پری 
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کجا  کند،  کلبه زندگی می در  که  آنکه اشاره کند پیش از این صد سال  گوید بیاز خود سخن می

 : کند که طبیعت را در تسخیر خود داردزیسته است، همانند ایزدبانویی از خود یاد میمی

پری بافنده گفت: »جوان! من از پدرت خبری ندارم. فعلا  فکر او را از سرت بیرون کن و در  »
کرد. پری  حیرت به او نگاه میاینجا بمان، بلکه دوستانم خبری از پدرت داشته باشند.« فرهاد با  

می زندگی  کلبه  این  در  که  است  سال  صد  حدود  در  »من  که  داد  شرح  او  برای  کنم.  بافنده 
انجام   کاری  خود  موقع  به  آنها  از  کدام  هر  و  هستند  من  دوستان  جنگل  پرندگان  و  جانوران 

هایم  پزد و سمور ظرفکند. خرس برایم آرد میها را آرد میدهند. یوزپلنگ برای من گندم می
شوید. و من کاری ندارم جز این که بنشینم و پارچه ببافم. و در این صد  را در آب دریاچه می

ام به خوبی و خوشی گذشته. همه چیز مطابق میل من است. همۀ جانوران جنگل سال، زندگی
دام  های طولانی فقط موهایم سفید شده. وگرنه صورت و اندر خدمت من هستند و در این سال

 .(32/ 2: ج 1375)فرزاد،  من جوان مانده.«

 « « به »کنشگر عینی یا روح سرگردان  ا: از »طبیعتِ محضاون  یوکی  •

یوکی ژاپن،  فرهنگ  »یوکای«  اون در  از  تجسمی  عنوان  به  اغلب  می)ارواح(  ا  شود.  دیده 

جوی   ۀ نام« است؛ جایی که او صرفا  یک پدیدای او، »طبیعتِ وحشی و بیآستانهوضعیت پیش

باشد داشته  سوژگی  یا  هویت  اینکه  بدون  است  برخلاف   (Reider, 2023: 298). بوده  اما 

ایزدبانویی بوده است و به عنوان یک    پری بافنده، در او روایاتی موجود است که در آنها  مورد 

می  -  14«توشیگامی» ظاهر  خاص  روزهای  در  که  خاصی  بخت  خدای  آینده  سال  برای  و  شد 

یا می  خوب  می  -آورد  بد  استشدپرستش  کوهستان ه  خدای  خدمتگزار  همچنین  را  او   .

نقش  می بازی می  ۀ)دوشیز  15«میکو»دانستند که  را  برداشت  حرم(  و  باروری  و  نعمت  و  کرده 

در روایتی دیگر از استان یاماگاتا او   .(Davisson, 2013) آورده است خوب را به ارمغان می

که روی  شاهزاده خانمی از ماه بوده که مجذوب تماشای دنیای زیرین شده و یک شب درحالی

های  کرده، به زمین افتاده و دیگر نتوانسته به خاستگاه خود بازگردد. در شبها حرکت میبرف

او در حالی دلتنگ خانبرفی  روایتی دیگر  .  ( Ibid) شود  اش است، ظاهر میقدیمی  ۀکه  در  در 

جان سپرده   مانیکه در زا  مادری  ؛ روحشناسندیم  16ومه« را با نام »اوب  ااون یوکی  ،یاستان آئومور

و هرگز نتوانسته فرزند خود را در    بردیبه سر م   ی مرگ و زندگ  ان یم  قیتعل  تیو اکنون در وضع

ا او را نه فقط یک  ن  اولایه از شخصیت یوکیاین    (.Universität Wien,2023)  ردیآغوش بگ

 
14. Toshigami 

15. Miku 

16. Ubume 
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بی ماورائیِ  »موجودی  یا  طبیعت«  تاریخچ»نیروی  با  موجودی  بلکه   آرزوی   عاطفی،   ۀطرف«، 

  فاقد   ایرانی  ۀ در مقابل، پری بافنده در افسان  سازد. می  تراژیک  ایانگیزه  و   مادری،   نشدۀبرآورده

  شود.نمی  او  عاطفی  گذشتۀ  به  ایاشاره  است و هیچ  شخصی  فقدان  روایت  یا  مادرانه  بُعد  هرگونه

بودایی -نسبت داد: در سنت شینتودو فرهنگ  فاوت  های متبینیتوان به جهان این تفاوت را می

های انسانی  ترین رنجتواند درگیر عمیقژاپن که مرز میان انسان و ماوراء سیال است، ماوراء می

و شخصیت  آستانهشود  »مادهای  مرز  در  بلکه  زندگی،  و  مرگ  مرز  در  فقط  نه  و  ای  بودن«  ر 

ایستاده نیز  بودن«  داده  از دست  با مرزهای سخت»فرزند  ایرانی  این دو  اند. در سنت  میان  تر 

 . اند های انسانی بریها و تراژدیپذیریجهان، موجودات ماورائی معمولا  از چنین آسیب 

 

 فضا   دهندۀسامان عاملیت پنهان و    .3-1-2

 نهان پری بافنده: از »دام« به »دعوت«: عاملیتِ پ  •

پذیرد که گویا خود ایشان  هایی صورت میا به داستان، از طریق تکانهاون ورود پری بافنده و یوکی

بحرانی محیطی یا روانی، مرد را از جهان روزمره جدا و وارد هستند. آن دو با ایجاد    ۀآورندپدید

آستانه میفضای  معرفتی« کنند.  ای  »استراتژیِ  یک  بلکه  نیست؛  جنسی«  »اغواگری  یک  این 

باشد، بیدار نمیاست. آنها می او را  دانند که مرد تا زمانی که در رفاه و امنیت  شود؛ پس باید 

تحلیل»بی در  شود.  آموزش  پذیرایِ  تا  کرد  عشق« ثبات«  »دامِ  را  ترفندها  این  سنتی،   17های 

 ت.ن اساما این یک »گسستِ معرفتی« و انتقادی از وابستگی ظاهری زنان به مردا 18نامند، می

غریبه، وسوس مسافر  رازآلودِ  از طریق سخن  بافنده،  در    ۀپری  را    (زرجامهبازرگان )هجرت 

امر، میبیدار می این  پری  تواند نشانهکند.  باشد؛ گویی  پری  از مدیریت صحنه توسط خود  ای 

نشین  کند تا مردان را به سوی خود بکشد. پری با اینکه حاشیهخویش را پخش می ۀتعمدا  افسان

اش را از دست نداده، بلکه آن را برای جذب جستجوگران انسانی به کار  ئیشده، ساختار ماورا

های  محدودیت  « جاودانگی»مردان به  میل    با بهره گیری از    بلکه؛  گرفته است. او منفعل نیست

میانسانی   آشکار  موقعیت  را  و  تحول    ای حاشیهکند  برای  ابزاری  به  را  میزنان  در  سازدبدل   .

کننده«  شود، نقش »پیک« یا »دعوتها، مسافری که در ابتدا ظاهر میشناسی قصهلگوی ریخت ا

»وسوس نماد  او  دیگر،  نگاهی  در  اما  دارد؛  »بی  ۀرا  یا  استآگاهی«  روح«  توصیفی    قراری  که 

 دهد: مرموز از پری بافنده ارائه می

 
17. Love Trap 

دام  .18  یا جادویی  این  از مو(  تاری  یا  )دیدن عکس  یا دیداری هستند  یا  ها  یا شربتی جادویی(  )خوردن سیب 

  کلامی )شنیدن وصف کمالات یا زیبایی(. 
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رفتم که به جنگلی رسیدم... و در این  در یک سرزمین دوردست اسب می تاختم و پیش می
ای از حال بود که به فضای بازی رسیدم که مثل میدان بزرگی بود در وسط جنگل. در گوشه

از روزنهدرخت، کلبهاین فضای بی به کلبه رسیدم و  ای توی کلبه را نگاه  ای بود. جلوتر رفتم. 
د که  بلند  قدر  آن  داشت؛  بلندی  بسیار  و  سفید  موهای  که  دیدم  را  زنی  و  را کردم  او  ورتادور 

بافت. کمی بیشتر دقت  گرفته بود. این زن پشت یک دستگاه بافندگی نشسته بود و چیزی می 
کَندَ و با آنها چیزی برد و موهای سفید خود را دانه دانه میکردم و دیدم آن زن مرتبا  دست می

بافی؟ آن زن سفید گیسو سرش را بلند بافد... از او پرسیدم: »ای زن خوب و مهربان! چه میمی
مانند داشت. دوباره از او پرسیدم: »چه می های من خیره شد. صورت زیبای پریکرد و در چشم

»پارچه گفت:  جوابم  در  میبافی؟«  بپوشد،  ای  و  کند  درست  لباسی  آن  از  کس  هر  که  بافم 
 . (29-28/ 2: ج 1375)فرزاد، همیشه زنده می ماند.«  

 ای« هندۀ موقعیت آستانه سامان د »   ۀ ا: زن به مثاب اون  یوکی  •

در   بلکه  کلام،  در  نه  محرک  نیروی  این  دارد.  را  تکانه  نقش  طوفان  ژاپنی،  داستان  در 

آوری هیزم  خشونتِ طبیعت نهفته است. مینوکیچی و استادش موساکو که هر روز بعد از جمع 

می قایق  به  سوار  و  کنند  عبور  زندگی(  و  مرگ  یا  و حرکت،  پویایی  )نماد  رودخانه  از  تا  شوند 

مانند. بنابراین ناچار  کنند و از قایق جا میروستا برگردند، آن شب به دلیل طوفان برف دیر می

  ۀبروند و شب را در آنجا اطراق کنند؛ آستان  ای()فضای آستانه  رانخالی قایق  ۀشوند به کلبمی

 ئی: مرگ و دیدار با موجود ماورا

اتاق دید؛ زنی که سراپا سپیدپوش  در با فشار گشوده شد؛ و در روشنایی برف، زن  ی را در 
او می بر  را  خود  نفس  و  بود  موساکو خم شده  فراز  بر  او  دودی  بود.  نفسش همچون  و  دمید؛ 

سپید و درخشان بود. تقریبا  در همان لحظه به سوی مینوکیچی برگشت و بر فراز او خم شد.  
تواند هیچ صدایی بر زبان آورد. زن سپیدپوش  مینوکیچی کوشید فریاد بزند، اما دریافت که نمی

اش نزدیک بود به او برسد؛ و او دید که زن بسیار قدر که چهرهبیشتر و بیشتر بر او خم شد، آن
انداخت. زن اندک زمانی همچنان به او خیره ماند؛  زیباست، هرچند چشمانش در دلش ترس می

و نیز همان کنم که با آن سپس لبخندی زد و آهسته در گوشش زمزمه کرد: »قصد داشتم با ت
نمی اما  بسیار مرد دیگر کردم.  هنوز  تو  زیرا  نکنم،  احساس  تو  به  نسبت  دلسوزی  اندکی  توانم 

پسر خوش مینوکیچیجوانی...  رساند   !سیمایی هستی،  نخواهم  آسیبی  تو  به  اکنون  اگر    ؛و  اما 
ای برای کسی بازگو کنی ــ حتی برای مادر خودت ــ من از آن آگاه  هرگز آنچه را امشب دیده

 :Hearn, 1904)  !«گویم به خاطر بسپارگاه تو را خواهم کشت... آنچه را میخواهم شد؛ و آن

112.) 

پیدا می،  روایتطوفان در   زنانه  عاملیت  با  را  کند.  کارکردی مرتبط  اینجا »محیط«  زن در 
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کند چه کسی وارد  یدهد تا مرد را در موقعیتِ »تعلیق« قرار دهد. اوست که تعیین متغییر می

از آن عبور کندآستانه شود   رود، بلکه زن است که . در واقع، این مرد نیست که به سفر میو 

کند می  فراهم  را  گذار  فرایند  به  قهرمان  ورود  این  شرایط  از  .  زن  گذر  دهندۀ  نشان  وضعیت 

را  مواجهه  شرایط  خود  برای کشف شدن،  انتظار  جای  به  او  زیرا  است؛  سوژه  به  ابژه  موقعیت 

 دهد.  سامان می

 

 ای وضعیت آستانه   .3-2

گذشت به  اشاره  »حاشیه  ۀعدم  فرآیندِ  از  بخشی  خود  افسانه،  متن  در  زنان  کردنِ«  این  نشین 

نگاهی عمیق با  اما  تاریخ است.  زنانه در  پیشتر، مشخص میقدرتِ  ای  آستانهشود که وضعیتِ 

اند که در  بوده است. آنها از جهانی جدا شده  آنها، ساحتی از »قدرتِ مطلق و یگانگی با طبیعت«

اند تا به مردانی که  ، و اکنون در آستانه ایستادههشان با بافتارِ هستی گره خورده بودآن هویت

ای( ایشان هنوز  آستانههای حیات )وضعیت پیشاند، هشدار دهند که ریشه راهِ خود را گم کرده

و    کنند»رضایت« و »تعلیق« را تجربه مین  همزما،  ایدر وضعیت آستانهاین زنان  پابرجاست.  

 در همین وضعیت به انتقال دانش و آفرینش می پردازند: 

 

  از رضایت تا تعلیق .3-2-1

 ده: حفظ قدرت در حاشیه پری بافن  •

پریِ بافنده به دنبال ازدواج یا عشق نیست؛ او مشغول »کار« )بافتن( است. این تمرکز بر عملِ  

تواند نمادی از استقلال وجودی زن باشد که برای ای، میانزوای آستانه  خلق توسط یک زن در

به حضور در جامع نیازی  آستانه می  ۀتعریف خود  او در  ندارد.  بیرون    ۀماند چون جامعمردانه 

»بافتن« و »ریسندگی« همواره با زبان و روایت  .  او را ندارد  ۀگنجایش قدرت جادویی و آفرینند

ریشه به معنی »منسوج« هم Textile به معنی »متن« با Text ۀواژت.  زنانه گره خورده اس

پری در  بافتن   .(Showalter, 1987: 165) است اقامت  زنانه است.  نوعی نوشتار  اینجا  در 

برای حفظ قداست حیات دانست.  را می  آستانه راهبردی  انتخاب  این ساحتِ  توان نوعی  او در 

نِ مادی دور باشد و بتواند به عنوان »نگهبانِ جاودانگی«،  ماند تا از فرسودگیِ زمااستعلایی می

خود را در حفظ تعادلِ جهان انجام دهد. در این نگاه، استقلال او و حفظ »فضای مستقل   ۀوظیف

»عزلت  یا  »خلوت«  ادبیِ  و  عرفانی  مفهوم  از  معرفتزنانه«،  ضرورتِ نشینیِ  یک  و  بخش« 

 .شناختی برای بقای قهرمان استهستی

ای، با عمل  جهان بیرونی، زمان مسیری خطی و فرساینده دارد؛ اما پری در فضای آستانهدر  

دهد مرگ و فرسودگی وارد حریم  اجازه نمیکند و  بافتن، نظمی متفاوت از زمان را بازنمایی می
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  ؛ او شود. شاید در نگاه اول این حالت نوعی انزوا و گسست از پیوندهای اجتماعی به نظر برسد

آست این  انهولی  در  پری  در  قصهنشینی  او  است.  زنانه  مستقل  فضای  همان  داشتنِ  واقع  در   ،

را حفظ کند.  آستانه می تا »خودآیینی« خود  این مرحلهماند  »قدرت    بیانگر  نشینیآستانه  در 

   .(Irigaray, 1985: 68). استگری« گزینش

 ا: تعلیق و تهدید یوکی اون  •

شود که در آن شب طوفانی به مینوکیچی دل ا از زمانی آغاز میاون ای یوکیوضعیت آستانه 

 :شودظاهر میبر او  19یوکی« دختری به نام »اُ  قالببندد و مدتی بعد در  می

در زمستان سال بعد، در یک غروب، وقتی در راه خانه بود، به دختری که اتفاقا  در همان  
می  سفر  رسید.  جاده  باریککرد،  بلندبالا،  بود  دختری  سلام    انداماو  به  و  زیباروی؛  بسیار  و 

پرند  یک  آواز  خوشایندی  به  شنیدنش  که  داد  پاسخ  صدایی  با  بود. خوش  ۀمینوکیچی  خوان 
گو شدند. دختر گفت که نامش  وسپس مینوکیچی در کنار او به راه افتاد و آن دو سرگرم گفت

است، جایی    20که عازم یِدو تازگی هر دو والد خود را از دست داده؛ و اینکه بهایوکی است؛ این

پیدا کنند.   به عنوان خدمتکار  او کاری  برای  بتوانند  که چند خویشاوند تهیدست دارد و شاید 
نگاه می او  به  بیشتر  و هرچه  مرموز شد؛  دختر  این  مجذوب  زود  خیلی  را مینوکیچی  او  کرد، 

د که آزاد است. سپس یافت. از او پرسید آیا نامزد دارد یا نه؛ و دختر با خنده پاسخ دازیباتر می
است.   داده  کسی  به  ازدواج  قول  یا  کرده  ازدواج  آیا  بپرسد  مینوکیچی  از  که  شد  او  نوبت 
بیوه دارد که باید از او نگهداری کند، اما چون هنوز  مینوکیچی گفت که گرچه تنها یک مادرِ 
بسیار جوان است، موضوع یافتن یک »عروس شایسته و محترم« برای خانه هنوز مطرح نشده  

گونه که  ها، مدت زیادی در سکوت در کنار یکدیگر راه رفتند؛ اما هماناست. پس از این دردِ دل
  که   زمانی   تا  «.گویندمی  سخن  زبان  ۀها به اندازگوید: »آنجا که آرزو باشد، چشمالمثل میضرب 

 (Hearn, 1904: 115).  بودند  شده  مایل  و بستهدل یکدیگر به سخت رسیدند،  روستا به

معنای   ایوکی مرحل«،  برف»به  از  را  خود  استآستانهپیش  ۀنام  کرده  حفظ  و  آورده  .  ای 

ضد ساختار است. ایوکی    ۀشوند، طبق نظر ترنر، مرحلکه مرزها در آن محو می ایمرحلۀ آستانه

که حتی بعد از به دنیا آوردن  عجیب و متفاوت  نه کاملا  روح است و نه کاملا  انسان. زنی است  

جایگاهی متزلزل ای  مانده است؛ اما او در موقعیت آستانه  ده فرزند همانند روز اول جوان و زیبا

دارد؛   شکننده  چند و  ولی  هر  است؛  شده  پذیرفته  خانواده  در  محترم  عروسی  عنوان  اگر    به 

به حالت نخستین باز خواهد گشت  آن شب سخنی بگوید، او  ۀمینوکیچی نقض عهد کند و دربار

 
19. O-Yuki 

20. Yedo (نام قدیمی توکیو )  
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ای این حالت آستانه  .(Reider, 2023: 298)  ز کنترل بر بدن و قدرت زنانه است که بازتابی ا

نقش در  که  است  ژاپنی  سنتی  جوامع  در  زنان  موقعیت  مینماد  جنسیتی محدود  گردند:  های 

ها قدرت باروری و جایگاهی به عنوان همسر دارند؛ اما این قدرت و جایگاه مشروط به وفای  آن 

کند، نه  ای به عنوان یک انسان زندگی میا با اینکه در موقعیت آستانهاون عهد مرد است. یوکیبه

»سوژ آستانه   ۀیک  »عنصری  بلکه  رشد«  حال  خامی  در  از  را  مرد  دارد  وظیفه  که  است  ای« 

پل یا دروازه عمل    ۀکمال )ثروت/پدری( برساند. در این فرایند، زن به مثاب  ۀ)فقر/تجرد( به مرحل

منظر،می این  از  رهاییآستانه   کند.  فرایند  یک  نه  تثبیت  نشینی  برای  کاری  و  ساز  بلکه  بخش 

  (Weng, 2025: 5). عاملیت مردانه از طریق مصرف قدرت زنانه است

 

 « انتقال دانش: تقابل با »ساختارِ ایستا« و پذیرش »پویاییِ نمادین   .3-2-2

نقط دو    ۀآشکارترین  فرتوت    ۀمواجه   قهرماناشتراک  است:  مردان  از  نسل  دو  با  ایشان 

ای در هر دو افسانه با مردان فرتوت وارد تعامل  )استاد/پدر( و جوان )شاگرد/پسر(. زنان آستانه

گیرد و مینوکیچی جوان را زنده  ا جان موساکوی پیر را با نفس سردش میاون  شوند. یوکینمی

می گفتنگه  وارد  فرهاد  با  فقط  بافنده  پری  و  میدارد؛  اوگو  به  حتی  و  میشود  توصیه  کند  و 

پری راه خود را گم کرده و    ۀپدرش را فراموش کند؛ زیرا زرجامه )پدر( قبل از رسیدن به خان

فرهاد میحافظه به  داده است. پری  از دست  را  با شاخاش  به صورت   ۀآموزد که  بلوط،  خیس 

نسلِ »پدر« نماد   . (34/  2: ج  1375)فرزاد،    . اش را به دست بیاوردپدرش آب بپاشد تا او حافظه

می و  دارد  مطلق  دانایی  ادعای  نیست،  منعطف  که  است  سنتی  پدرسالاری  بر  ساختار  خواهد 

کشد چون او نمادِ سنتیِ پدرسالاری است که  ا موساکو را میاون  طبیعت و زن سلطه یابد. یوکی

نمی تغییر  ندارددیگر  جذابیتی  ظاهری  لحاظ  به  و  وضعیت   ؛ کند  در  هنوز  مینوکیچی  اما 

ای قرار دارد و هویتش به طور کامل شکل نگرفته است؛ پس قابلیت آموزش و تغییر دارد.  هآستان

الگوی پیرِ فرتوت« است که دچار جمود شده و قدرت انطباق با  هایی از »کهنپیرمرد نمادِ جنبه

نشان جوان  نسل  پذیرش  مقابل،  در  ندارد.  را  زنانه  قدسیِ  حیات  ۀ دهندساحتِ  بخشیِ  ظرفیتِ 

مادینه برای »نوگردانیِ جهان« است. این رویکرد، زن را نه در موضع حذف کننده، بلکه  عنصرِ 

 .  دهدها« قرار میگری و اصلاحِ روندِ نسلدر موضعِ »پالایش

افسانه این  دانش  ها  در  پ انتقال  مسیر  از  آنکه  از  پسربیش  به  زن   در  از سوی  شود،  انجام 

آموزد. در واقع، »پدر« )ساختار  پدر را به پسر می. این پری است که راه نجات  گیردصورت می

گشتگی در دنیای  شود، محکوم به گمقدرت( بدون آگاهی و رحمتی که از جانب زن صادر می

درخت به صورت پدر، نمادی از »تطهیر«    ۀارواح است. کنش نمادین یعنی پاشیدن آب با شاخ
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به بنو »بیدار کردن« است. پری به پسر می بست رسیده را احیا آموزد که چگونه پدرسالاریِ 

رو  هکند. برخلاف الگوهای فیزیکیِ قدرت، در این افسانه با نوعی »قدرتِ معنوی و معرفتی« روب

هستیم. پری در جایگاهِ والای دانایی قرار دارد و مرد جوان در مقامِ »سالک« یا »آموزنده« است.  

اسطوره این جابجایی جایگاه، نه یک کنش سیاسی، بلکه یک   دانش از ضرورتِ  انتقالِ  ای برای 

»واسط  عنوان  به  پری  فراز،  این  در  است.  )مرد(  عمل  به ساحتِ  )زن(  شهود  و    ۀمنبعِ  فیض« 

، ناتوان از حفظ انسجام و پدرسالارساختار  شود. در افسانه  شده معرفی میاحیاگرِ هویتِ فراموش

می داده  نشان  خود  از  شود  تداوم  پسر،  به  نجات  راهِ  آموزشِ  با  که  است  زنانه«  »خردِ  این  و 

کند. با بیدار کردنِ پدر به دستِ پسر )به تعلیمِ پری(، نقش زن به  گسستِ نسلی جلوگیری می

می تثبیت  خانوادگی«  و  فرهنگی  پیوستگیِ  »حافظِ  او،  عنوان  هدایتِ  بدونِ  که  کسی  شود؛ 

  .(Wetter, 2012: 325) ماندهویت میگذشته فراموش و آینده بی

 

 ای آستانه وضعیت پس   .3-3

 طرد از آستانه   .3-3-1

دیگر نیازی    و به پایان رسیده  قهرمان مرد  شود، یعنی دورانِ گذار  ای ناپدید میآستانه  زنوقتی  

چهارچوب.  ندارداو  به   این  در  زن  کامل  نامرئی  حذف  باید  کنشی    اوسازی  را  نه  دانست، 

تعالیرهایی یا  آستانه (Showalter, 1987: 165). بخشبخش  که زنِ  است  ای شخصیتی 

نظمبه بینابینی،  وضعیت  در  گرفتن  قرار  دوگانهسبب  میهای  اختلال  دچار  را  نه  ساز  او  کند. 

طور کامل به  گنجد و نه بهکاملا  انسانی است و نه صرفا  روحانی، نه در منطق زندگی روزمره می

شود که حضور او در جهان انسانی  میشناختی سبب  قلمرو مرگ تعلق دارد. همین ابهام هستی

پذیرد که در موقعیت مرزی باقی بماند؛  روایت تا زمانی حضور زن را میزا باشد.  ناپایدار و مسئله

زیرا موجودی که  گیرد؛  اما با امکان ادغام او در جهان انسانی، نوعی بحران ساختاری شکل می

های مردمحور، زنانی را  روایت   . دکشدر مرزها سکونت دارد، خودِ منطق مرزبندی را به چالش می

تثبیت جنسیتی  هنجارهای  از  میکه  تخطی  یا  شده  جنون  مرگ،  طریق  از  اغلب  کنند، 

    (Showalter, 1987: 161–166).دکننمی محوروایت  ۀناپدیدشدن از صحن

مرو  پری بافنده تا زمانی امکان حضور در مرز میان دو جهان را دارد که راز جاودانگی در قل

ها مطرح می شود، ساختار  ای که احتمال انتقال این دانش به انسان ارواح باقی بماند؛ اما لحظه

ویرانی کلبه و حذف قهری    گردانددهد و او را به قلمرو نخستین باز میماورائی واکنش نشان می

 ای و بسته شدن قلمرو میانجی دانست: توان پایان وضعیت آستانهپری بافنده را می

کلب» کنار  در  آنها  بعد  ساعت  درهم    ۀچند  کلبه  اما  شدند؛  کلبه  وارد  بودند...  بافنده  پری 
ریخته و آشفته بود. از پری بافنده و دستگاه بافندگی او اثری نبود. روباه... نزد زرجامه و فرهاد  
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ین آمد و گفت:... ارواح جنگل بعد از آنکه فهمیدند که شما دو نفر به کمک پری بافنده از سرزم
اید. به او شک بردند که مبادا برای هر دوی شما پارچه ببافد تا با آن لباس درست  آنها فرار کرده

بافندگی با دستگاه  را  او  و  آمدند  علت  این  به  برسید.  عمر جاویدان  به  و  به  کنید  اینجا  از  اش 
 . (63/ 2: ج 1375)فرزاد، « سرزمین ارواح بردند

 

 ترک آستانه   .3-3-2

افسانه از  بسیاری  تابو  در  یا  راز  نوعی  حفظ  به  جادویی  وضعیت  بقای  »همسرفراطبیعی«  های 

آستانه پایان وضعیت  موجب  آن  افشای  و  است  )ای میوابسته   ;Leavy, 1891: 128شود 

Hartland, 1994: 5  .)ها ادغام  اون ا با ازدواج و مادر شدن، در ساختار اجتماعی انسان یوکی

از نقض عهد  با  اما  از میان می  شده است؛  این وضعیت  امکان تدوام  رود. در سوی مینوکیچی، 

شود و  چهارچوب آیین گذار، افشای راز و آشکار شدن هویت، موجب فروپاشی فضای تعلیقی می

 کند:  ای را مجبور به ترک جهان انسانی می زن آستانه

مشغول  کاغذی  چراغ  نور  زیر  ایوکی  و  رفتند  رختخواب  به  ها  بچه  اینکه  از  بعد  یک شب 
ای و در روشنایی  تو که آنجا نشسته ت: »دیدن  نگریست، گفمینوکیچی که به او میخیاطی بود،  

اندازد که وقتی هجده ساله بودم برایم رخ  کنی، مرا به یاد ماجرای عجیبی میچراغ خیاطی می
  اهتشب  تو   به  بسیار  حقیقت،  در   —داد. آن زمان کسی را دیدم که به زیبایی و سپیدیِ تو بود  

  دیدی؟«  را  او   کجا   . بگو  برایم  او  ۀ دربار: »آنکه چشم از کارش بردارد، پاسخ دادیوکی، بیا  داشت.
کلب در  هولناک  شب  آن  داستان  مینوکیچی  را   ۀآنگاه    زن  از  کرد؛  تعریف  برایش  قایقران 

  مرگ   از  و  کرد؛ می  زمزمه  گوشش  در  و   زدمی  لبخند  بود،   شده  خم  فرازش  بر  که  سپیدپوشی
گفت  موساکو.   پیرمرد  خاموش »سپس  که  :  بود  باری  تنها  آن  بیدار،  چه  و  بودم  خواب  چه 

  ترسیدم؛ امامی  بسیار   .ترسیدمموجودی به آن زیبایی دیدم. البته او انسان نبود و من از او می
 برفی.« زنِ واقعا  یا  بود خواب  دیدم  آنچه امنشده مطمئن گاه هیچ راستش !بود  سپید قدرچه 

کار خیاطی را بر زمین انداخت، از جا برخاست، بر فراز مینوکیچی که نشسته  ایوکی ناگهان  
و همان وقت به  .  من بودم! من! من! یوکی بودمت: »بود خم شد و با فریادی تیز در صورتش گف

اگر حتی یک کشت.    خواهم  را  تو  بیاوری،  زبان  بر  ماجرا  آن  ۀتو گفتم اگر حتی یک کلمه دربار 
دربار بچهبودی.    گفته  آن  ۀکلمه  این  را میاگر  تو  نبودند، همین حالا  آنجا خواب  و  !  کشتمها 

ها مراقبت کنی؛ زیرا اگر روزی دلیلی برای شکایت از اکنون بهتر است بسیار بسیار خوب از آن 
در همان حال که فریاد  .«  گونه با تو رفتار خواهم کرد که سزاوارش هستیتو داشته باشند، آن

تر شد و به شیون باد شباهت پیدا کرد. سپس پیکرش در مهی  و نازک  کشید، صدایش نازکمی
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سوراخ  از  و  رفت  بالا  سقف  تیرهای  تا  لرزان  و  پیچان  که  مهی  شد؛  ذوب  درخشان  و  سپید 
بیرون خزید ندید .  دودکش  را  او  آن پس، دیگر هرگز کسی  از  -Hearn, 1904: 117).   و 

118) 

نکتۀ تکمیلی درخصوص مراحل آیین گذار در این دو قصه این است که نتیجۀ حذف زن  

ای یا ناپدید شدن او، ایجاد خلل در مراحل گذار قهرمان مرد است؛ در الگوی کلاسیک آستانه

 جنپ قهرمان باید:  ون

 از وضعیت پیشین جدا شود،  .1

 ای گردد، وارد مرحلۀ آستانه .2

 با هویتی تثبیت شده به نظم اجتماعی باز گردد.  .3

شود مرحلۀ بازپیوست کامل نشود. قهرمان  ای باعث میحذف زن آستانهاما در این دو قصه،  

آستانه  تجربۀ  اگرچه  را پشت سر میمرد  نمیای  به »تکمیل« دست  اما  و  گذارد؛  زرجامه  یابد: 

اون ا در وضعیتی تهدیدآمیز و  رسند، و مینوکیچی پس از رفتن یوکی  فرهاد به راز جاودانگی نمی

 کند. ها صورتی ناقص و تعلیقی پیدا میماند. از این رو چرخۀ گذار در این افسانهناتمام باقی می

 

 گیری نتیجه 

جنپ و گسترش آن توسط های گذار آرنولد ونای آیین مرحله این پژوهش با تکیه بر الگوی سه 

  »عمر  ایرانی  افسانۀ  در  بافنده«  »پری  -ای  ویکتور ترنر، به تحلیل تطبیقی دو قهرمان زن آستانه

دو    هر  که  داد  نشان  هایافته.  پرداخت  -ژاپنی   عامۀ  هایروایت  در   اون ا«»یوکی  و  یدان«جاو

متفاوت،  در    قهرمان فرهنگی  ایفا    نقش بسترهای  آستانه  نگهبان  و  میانجی  عنوان  به  مشترکی 

پیشمی مرحلۀ  از  را  مرد  قهرمان  آنها  مرحلۀ آستانهکنند:  به  عادی(  جهان  از  )جدایی  ای 

میآستانه هدایت  دانش(  انتقال  و  آزمون  )تعلیق،  هیچکای  حال،  این  با  مرحلۀ نند.  به  کدام 

رسند و در وضعیت  ای کامل )بازپیوست و تثبیت هویت جدید در نظم اجتماعی( نمیآستانهپس

 .  شوندمانند یا به طور قهری حذف میانسداد و تعلیق ساختاری باقی می

قهرمانشباهت دو  میان  ساختاری  ازهای   در  سکونت  زیستی،  زمان  در  اختلال  جمله  ، 

  انتقال  و  ،(رحمیبی  و  مهربانی   خطر،  و   زیبایی)  صفات  دوگانگی   ،(برف/جنگل)  مرزی  فضاهای

مؤید  نسل  به  معرفتی  دانش   زن   که  است  شمولجهان  الگویی کهن  مایهبن  یک  وجود  جوان، 

را به مثابۀ نماد تعلیق میان مرگ و زندگی، انسان و ماوراء، و طبیعت و فرهنگ قرار   ایآستانه

تفاوتمی این،  وجود  با  در  دهد.  ریشه  شخصیت،  دو  این  فرجام  و  عاملیت  در  معنادار  های 

جهانکیهان و  زردشتیشناسی  از  )متأثر  ایرانی  سنت  در  دارد.  فرهنگی  مرز -بینی  اسلامی(، 

این  از  است؛  استثنایی  و  سخت  ماوراء  و  »عاانسان  بر  تکیه  با  بافنده  پری  معرفتی«  رو  ملیت 
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نقش از  گریز  و  جاودانگی  راز  می)حفظ  حاشیه  در  متعارف(  جنسیتی  نهایت  های  در  و  ماند 

می ربوده  و  شده  جنگل  ارواح  ساختاری  خشونت  شینتوقربانی  بستر  در  مقابل،  در  -شود. 

نفوذپذیرند، یوکی ژاپن که مرزها سیال و  با »عاملیت کنشی« فعالانه وارد جهان بودیستی  اون ا 

ایفا میانسانی می را  با حفظ شود، نقش همسر و مادر  نهایت به صورت داوطلبانه و  کند و در 

 .گردداقتدار، از آن خارج می

آستانه  انسداد در مرحلۀ  میاین  ناقص  را  مرد  قهرمان  تنها چرخۀ گذار  نه  بلکه  ای،  گذارد، 

مرزی را تهدیدآمیز    های مردمحور است که قدرت زنانهدهندۀ شکاف ساختاری در روایتنشان

کند. پژوهش حاضر با تأکید بر مفهوم »زن راند یا حذف میتلقی کرده و آن را یا به حاشیه می

های سنتی )مادر، معشوق، اغواگر(، خلأ موجود در  ای مستقل از نقشای« به عنوان مقوله آستانه

می پر  حدی  تا  را  دور  شرق  و  ایران  عامه  ادبیات  تطبیقی  میمطالعات  نشان  و  که  کند  دهد 

 .سازندای مشترک را بازآفرینی و متمایز میچگونه بسترهای فرهنگی، الگوهای اسطوره 

تر دربارۀ مرزهای هویتی، ای ما را به تأملی عمیق در نهایت، بررسی این دو قهرمان زن آستانه 

فرا می جنسیت و قدرت در فرهنگ  غنایهای مختلف  به  تنها  نه  نظریه   خواند. چنین مطالعاتی 

های آینده در حوزۀ فولکلور تطبیقی، ای برای پژوهش کنند، بلکه زمینه های گذار کمک می آیین 

و   می قصه مطالعات جنسیت  فراهم  پژوهش شناسی  که می آورند؛  های توانند سایر شخصیت هایی 

 .ای مورد واکاوی قرار دهند رشته های مختلف را با رویکردهای میان ای در فرهنگ آستانه 
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